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  آداب الحرب والشجاعه

  

ين    رانبها و نفيس در عهد آل سبکت يک عده کتب سخت مفيد و 

غور در افغانستان بزبان پارسى از طرف خود مردم اين غزنه و آل شنسب 

سرزمين نوشته شده که براى ما قيمت و بهاى زيادى را دارد و ازين کتب 

ائى و تاريخ و وقايع و راجع باحوال اجتماعى و نامهاى مشاهير و اعلام جغرافي

رانبهائى بدست مى آيد و علاوه ازين در  اوضاع سياسى کشور، نکات 

  تاريخ فکر و ادب نيز اهميتى را دارد، که نميتوان فراموش کرد.

يرد، که    ازين کتب نفيس (تاريخ بيهقى) در مرتبۀ اول قرار مي

ر  ديد، و اين خوشبختانه يک حصۀ معلوم آن مکرراً در کلکته و طهران طبع 

م شدۀ آن  امانت بزرګ اسلاف خفظ شد، شايد وقتى بدريافت حصص 

  کتاب هم نايل آئيم.

کتاب دوم که از حيث تاريخ و سبک انشاء در نهايت ثقت است، زين   

رديزى است، که ازين کتاب هم يک ربع آن بارها طبع شده و وظيفۀ  الاخبار 

رديزى است  که تمام کتاب را از کتبخانۀ دانشمندان افغانستان و هموطنان 

لستان بدست آورند و بعد از تحشيه و تعليق و ترتيب جديد آن  اکسفورد ان

ريکه از نقطۀ نظر تاريخ و متانت انشاء و ضبط  را طبع و نشر دارند. کتاب دي

                                                 
 ) ١ش) شمارۀ هفتم، ص ١٣٢٧مجلۀ آريانا، سال ششم.  
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وقايع و غيره يلى مهم است همان (طبقات ناصرى) منهاج سراج است. که 

ال تقريباً هشت سال پيشتر طبع کرده بود. يک ربع آنرا انجمن آسيائى بن

ولى نسخ کامل آن ناياب است. اين کتاب در تاريخ افغانستان و آسياى ميانه 

داراى اهميت و بهاى بسياريست که من آنرا از روى نسخ خطى و حصص 

چاپى تصحيح کرده و اينک با تعليقات مفصل و شرح حال جامت مؤلف آن 

ذاشته در دو جلد بزرګ بطبع حاضر ا ست و عنقريب بدسترس شوقمندان 

  خواهد شد.

ريکه بنظر من براى تاريخ کشور ما اهميت زياد دارد، همان    کتاب دي

ى در تهران  جوامع الحکايات عوفى است. که برخى ازان کتاب قرارشنيد

رديد و تمام کتاب با شرح اسماء و اماکن و وقايع آن در خور توجه  طبع 

  دانمشندانست.

ريکه اهميت آن از نقطۀ تاريخ افغانستان و اعلام جغرافى و کتاب    دي

تاريخى و توضيح اوضاع ادارى و اجتماعى عصر غزنويان و غوريان کمتر از 

ران نيست و يکى از کتب ثقه و مستند بشمار مى آيد و سبک انشائى  دي

ى است، آداب الحرب والشجاعه است. که يک  آنهم در کمال روانى و ساد

چک آن چند سال پيشتر از طرف فضلاى اورينتل کالج يونورستى حصۀ کو 

  لاهور چاپ شده و تمام کتاب متاسفانه طبع نشده است.

من ازو روى مطالعۀ اين حصۀ کوچک آداب الحرب دريافتم. که   

کتابيست نفيس، و بنابران ميخواهم مزاياى آنرا در سطور ذيل بنويسم و مؤلف 

  آنرا هم معرفى دارم.

لحرب کتابى است که بپارسى سليس و روشن اواخر عصر آداب ا  
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غزنوى و دورۀ غوريان نوشته شده و مشتمل بود بر شرح ضوابط جن و 

قوانين حرب مثلاً شناخت اسپها، عيوب و علل آن و شرح اسلحه و لشکر و 

نقل و حرکت و طريق حرکت لشکر، و قواعد غنيمت و خدعت حرب و خطا 

ى همان وقت تعقل داشت. و  و سزا و غيره اموريکه به لشکردارى و فنون جن

  بلاشبهت در ترتيب تاريخ عسکرى کشور ما منبع مهمى خواهد بود.

مؤلف کتاب چنانچه از نام آن ظاهر است شالودۀ تاليف خود را بر   

ى نهاده ولى در ضمن ابحاث حکاياتى را از زمان سلطنت آل  شرح فنون جن

ين و وقايع آن دوره، و هچ نان مطالب کارآمد و مفيدى را از دورۀ سبکت

غوريان که عصر حيات مؤلف است مى آورد. و چون مؤلف بدربار شاهان 

ردشها کرده است بنابران کتاب  غزنه محشور بود و مدتها در افغانستان و هند 

رانبهاى حيات اجتماعى و مدنى و کلتور و آداب  و فنون و  وى نمودار 

بسى از موارد جغرافى و مشاهير عصر سويۀ فکر عصر خويش است و 

ى حلقۀ ارتباط  رداند، و هم در سبک انشاء و نويسند خويش را روشن مي

عصر بيقهى باانشاى حلول دورۀ مغول است که هنوز هم در خراسان همان 

روح ساده نويسى و انشاى شيرين بيقهى پديدار بود و نمونۀ افضل و بهترين 

  نهاج سراج و کتب عوفى است.آن همين کتاب و طبقات ناصرى م

مؤلف آداب الحرب برخى از لغات و کلمات بومى را در کتاب خويش   

هداشته. که آزان پديد مى آيد: پارسى اواخر دورۀ غزنوى بسى از  زنده ن

لغات بومى را قبول کرده بود. که آن کلمات مثلاً در عراق (باصطلاح آنوقت 

رفت.و خراسان غربى مورد استعمال نبود) و ا   ز لهجه هاى بومى سرچشمه مي

  



٤ 

  مؤلف کتاب:

شريف محمد ابن منصور ابن سعيد ملقب به مبارکشاه معروف به فخر   

مدبر از دودمان تاريخى خراسان برآمده، که منسوب بود به بومسلم مرد 

معروف خراسانى و درين باره خود وى مينويسد: "... و بومسلم صاحب 

  .)١( ف کتابست به تير جن کردى ..."دولت عباسيان که از اسلاف مؤل

از ملاحظۀ نوشته هاى خود فخر مدبر چنين برميايد، که ايو دودمان را   

بعصر غزنويان اندر حضرت غزنه بزرګ اقتدارى بود و اجداد وى بدربار 

هـ) ٤٥١سلاطين غزنه مراتب بلندى داشتند و در عهد سلطان رضى ابراهيم (

ترين رجال عصر  ويد:جد وى از بزر   بود، که درين باره 

"... و اين شريف ابوالفرج خازن فرجد پدرى کاتب و مصنف بوده   

است و از جهت سلطان رضى ابراهيم بيست و يک شغل داشت، جمله معظم 

قرماشير و و از در غزنين تا تکيناباد و بست و مستن و قزدار و تيز و مکران و 

نبايت و جملۀ سواحل درياء نرماشير تا حد عدن و سيوستان و بهروج و ک

ر طرف آرور، و بکر د سيوارى و  محيط در عهده و تصرف او بود او دي

بهاطيه و دواو و غجر بيله واچه و ملتان و کررو و بنو تا در غزنين همه او 

ان و متولى اسباب خاص  داشت و شغل کدخدائى سراى حرم و خداوند زاد

مينى و سراى ضرب و طراز همه او و استظهار و توليت اوقاف ي )٢(و کندورى

                                                 
  طبع لاهور. ٣٠اقتباسات آداب الحرب: ص   )١(
اسدى و اشعارى  کندورى بمعنى سفره و دسترخوان لغت قديم زبان دريست، از لغت الفرس  )٢(

مولاناى رومى پديد مى آيد که در زمان قديم مستعمل بود. اين کلمه اکنون بشکل (کندرى) بضمۀ 

تو بهمين معنى مستعمل و زنده است و ميتوان آنرا از لغات قديم  اول و فتحۀ ماقبل آخر در زبان پ

  خراسانى پنداشت.
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داشت و سلطان را بر وى اعتماد تمام بود بدان سبب که همشيره (کذا) و هم 

، و در نشو و )٣(دبيرستان قرآن و ادب و خط بود، و در حصارناى يکجا بودند

شده بودند و خزانه و جامه خانه هم تعلق بدو داشت..."   .)٤( نما يکجا برز 

هـ که سال تخت نشينى ٤٥١فخر مدبر در حدود  بدين منوال حيات جد  

انى ٤٨٥سلطان ابراهيم است ثابت مى شود، و بايد پدرش در حدود ( هـ) زند

 – ٥١١کرده باشد و خود مؤلف کتاب بمعاصرت خود با سلطان بهرامشاه (

هـ) اشارتها دادر، مثلاً در حکايت يکى از کنيزکان سلطان بهرامشاه که ٥٤٧

دل داد، و سلطان آن کنيزک را به طبيب دلداده بخشيد و طبيب ترسائى بدو 

ويد:   در آنجا اين حکايت 

وى    "... و اين کنيزک دو دختر و دو پسر آورد، و پسران او قرين دعا

  .)٥( مصنف کتاب بودند..."

هـ تعيين کرده ٥٤٠بنابرين قول مؤلف دورۀ کودکى وى را در حدود   

و اقوال وى پديد مى آيد، فخر مدبر مرد  ميتوانيم، و طوريکه از خلال ابحاث

ذشته و مشاهدات  انيش در هند  ردنده اى بوده و اکثر اوقات زند سياح و 

ر بلاد هند بيان ميکند و چنين پديد  خود را از ملتان و لوهور و پشاور و دي

                                                 
عود سعد سلمان را بدان قلعت باز داشته حصارناى در تاريخ دورۀ غزنويان شهرت داشت و مس  )٣(

  بودند، که محبس دورۀ غزنويان بود و اين مطلع مسعود سعد مربوط به اين قلعت است:

رفت همت من زين بلند جاى –نالم زدل چو ناى من اندر حصار ناى    پستى 
غزنى و  . ازين چند سطريکه نقل افتاد، ميتوان وسعت سلطنت١١اقتباسات از آداب الحرب ص   )٤(

بسى از مشاغل دولتى و حتى شهرهاى معروف آنوقت را معلوم کرد، مثلاً کدخدائى حرم و 

ان، تولاى سفرۀ شاهى (جزوى از وزارت دربار کنونى) توليت اوقاف يمينى، توليت سراى  شهزاد

  ضرب و طراز (ماموريت ضرابخانه) و غيره.
  .٦اقتباسات آداب الحرب: ص   )٥(
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ويد:   مى آيد، که در عصر سلطان معزالدين غورى در پشاور بود چنانچه 

غور بتيغ و نيزه بيشتر جن کردندى، و سلطان شهيد  "... و پادشاهان  

وى مؤلف کتاب  محمد سام رحمه الله تير سخت نيکو انداختى و وقتى دعا

ازرى فرياد کنان در  )٦(به پرشور وى زدن فرود آمد،  بود، سلطان شهيد از 

وش ازان من، شير زيپر پل احمد بشکست، در حال  ميدان آمد، که دراز

نده بياورد، از سلطان بر نشست ، کمتر از ساعتى باز آمد، سه شير بر اشتران اف

فت: هر سره شير را نسخت تير  سوراى پرسيدم، که اين شيران را که کشت؟ 

  .)٧( سلطان زد..."

ازين مشاهدات بر مى آيد که فخر مدبر بدوران يکى از سفرهاى سلطان   

د نوشته، و دعائيه معزالدين در پشاور بود و ازينکه سلطان موصوف را شهي

(رحمه الله) را پيوسته بنام او آورده، آشکار ميشود، که اين حکايت را بعد از 

هـ که سال شهادت سلطان است نوشته باشد و تا اين وقت حيات مؤلف ٦٠٢

  نيز يقينى است.

علامۀ محمود شيرانى مرحوم مى نويسد: که فخر مدبر يک کتاب   

رى را هم بنام سلسلة الانساب  نوشته است، که ديباجۀ آنرا سردينس راس دي

ستان طبع کرده  ليسى بنام (تاريخ فخرالدين مبارکشاه) در فرن مستشرق ان

  .)٨(است

ر    اين کتاب و همچنان تمام نسخۀ آداب الحرب بنظر من نرسيده، و ا

                                                 
  نويان و غوريان پرشور و پرشاور املاى قديم پشاور کنونى.در تواريخ غز   )٦(
  .٣٥اقتباسات آداب الحرب: ص   )٧(
زين، عدد   )٨(   .٥٨مضمون شيرانى مرحوم، اورينتل کالج مي



٧ 

انى مؤلف از آن  مفصلاً مطالعه شود شايد مطالب زيادى را دربارۀ زند

  برآورده بتوانيم.

  

  فوايد لغوى و تاريخى و نمونۀ نثر:

اکنون همين حصۀ کوچک آداب الحرب را که طبع شده، از نظر   

ذرانيده، و به برخى از خصايص لغوى و فوايد تاريخى آن اشارت  سرسرى 

  ميشود:

: خالى شدن، دو تو کردن، ناديد کردن: "درين ميان چون خالى ٧ص   

دانى زرين مرصع در وز  )٩(تر د برو نهاد و شد فراشى نر ن هزار مثقال ل

رفت، در ساق را نين نهاد، سلطان آن حال بديد و ناديد  )١٠(دوتو کرد، و بر 

  .)١١( کرد..."

: "مهتر جوهر انابک سلطان (بهرامشاه) بود و نيک محترم و ٤ص   

ر و با ادب...".   توان

: آب کاربردن: رسوا کردن، و بى آبرو ساختن باشد، مثلاً: "طبيب ٥ص   

  يستن آغاز کرد، که مرا اين رنجور شما بکشت و آب کار من ببرد.ر

  : قصر باغ پيروزى در غزنى بود.٦ص   

  : پيغاره زدن، مثلاً: "بيشتر غم آنست که ملکشاه پيغاره زند...".١٠ص   

                                                 
  يعنى چون مجلس از مردم خالى شد.  )٩(
ويد:  )١٠(   دوتو کردن، دولا کردن و خمانيدن، بنائى 

ير او شد –از آن دم چرخ را قامت دوتو شد  ريبان    که آه من 
  ناديد کردن، اصطلاحى است که معنى ناديد پنداشتن را ميدهد.  )١١(



٨ 

اين پيغاره که در شهنامۀ فردوسى نيز آمده، همين کلمۀ پېغور معروف   

تو است، که اکنون هم زنده  و مستعمل است و معنى آن طعنه و زبان پ

فت:   ملامت باشد. فردوسى 

  زفرمان سر آزاده و ژنده پوش

وش   ز آوازه بيغاره آسوده 

  اسدى راست:  

  زفرمان شه نن و بيغاره نيست

  بهر وجه که رازمه چاره نيست

در نسخ آداب الحرپ اين کله به (پ) پارسى است، اما فرهن نويسان   

. چون شکل مستعمل آن اکنون (پېغور) است بنابران به باى ابجد آورده اند

ضبط آداب الحرب بايد باصل نزديکتر باشد. و پيغاره را بر بيغاره ترجيح بايد 

  داد.

: "در شهر غزنين محلتى است که آنرا کوى زرين کمران ١٢ص   

  خوانند..." و اين زرين کمران هفتاد غلام ترک زرين کمر سلطانى بودند.

ر روز بفرمود تا هزار کپان کش حاضر شدند" کپان ک: ١٣ص    ش: "دي

تو کپان  و اين همين قپان کنونى است، که ترازوى بزرګ باشد، و در زبان پ

خوانند. برخى از فرهن نويسان اصل آنرا يونانى پنداشته اند ولى به عقيدۀ 

تو تاکنون هم معنى پلۀ ترازو را  من ريشۀ اين کلمه (کپه) است، که در پ

ر چه اين کلمه را دارد ويند اطلاق ميشود. ا . و يا بر امثال که اکنون توکرى 

قپان هم نوشته اند، ولى صورت مروج و نزديک به ريشۀ آن (کپان) است. که 

  در آداب الحرب نيز چنين آمده.
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: رواج درم در بازار غزنه، بعهد سلطان ابراهيم: "چنانکه بامداد ١٣ص   

ر روز به سى درم نان بهفتاد درم بود، ن منى ماز شام به پنجاه درم شد، و دي

  شد...".

هـ) احوال ٥٠٤: قحط در غزنى: "بتاريخ سنۀ اربع و خمس مائه (١٥ص   

شت و بسبب آمدن ملخ، غلاء سعرى پيدا آمد...".   حضرت غزنين پريشان 

: حکايت خواجه احمد ميمندى با سلطان محمود: "... و در ١٦ص   

واجه احمد حسن ميمندى بود، که امير ماضى يمين دليرى چنان بايد که خ

ين غازى نورالله قبرهما را برداشت، و بجن خاينان برد  الدوله محمود سبکت

چون سلطان يمين الدوله آنجا رسيد، لشکر ايشانرا بديد، زيادت از لشکر او 

و باسعيد(؟) بود بهراسيد،  )١٢(بود همه ترک. و لشکر او بيشتر تاجيک و هندو

فتند، که احمد حسن بخو  اجه احمد حسن پيغام داد، که همه مردمان مرا مي

ترا دشمن است و ترا روزى در کار بزرګ اندازد، باور نمى داشتم، تا امروز 

مرا معلوم شد، و معاينه کردم که مرا برداشتى و اينجا آوردى، آنچه بر تو بود 

  دها کرد. بکردى تا خداى عزوجل چه حکم کرده است و تهديدها و وعي

وئيد، که    خواجه احمد حسن پيغام باز فرستاد، که خداوند سلطانرا ب

ر ظفر و  امروز جن من و تو نيست، که فريضه تر ازين کارى دارى، ا

نصرت ترا باشد، بذاتى که من دوستدارى و نيکخواهى کرده ام، و زيادت جاه 

ر نع وذبالله کارى و مملکت و ولايت و لشکر و خزينۀ تو خواسته ام. و ا

                                                 
بودن هندوان در لشکرى محمودى قابل غورست، در بيرقى نيز ديده مى شود، که سلطان   )١٢(

ى قوماندانان عسکرى هندو داشت. و شايد اين هندوان بوميان افغانستان بودند، که عقايد قديم بودائ

  را حفظ ميکردند.
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ون باشد، بيش ن تو مرا بينى و نه من ترا. چون پيغام باز آوردند، امير  ر  دي

ابوالقاسم عبدالملک که از سيستان بخدمت آمده بود، وپيش سلطان ايستاده 

ى فت: اى خداوند به سيستان  )١٣(بود آن تافت رانى سلطان بديد  و دل ن

داشت، خواست که اين بزک  )١٤(ىشغالى در خانه زالى در آمد، اين زال بزک

  را ببرد و بکشد.

فتند، که شغال آمده است بز ترا بخواهد برد، زال    ان  زال را هماي

فت: اين بز هم چند ريست  و  زيادت )١٦(شغال هست، و بدو سرون )١٥(بن

فت: اى خداوند! لشکر ما همچند  ر او را بخواهد کشت او کشته به، پس  ا

ر ما را بخواهند زد ما  )١٧(و چهار صد پيل زيادتلشکر ايشان هست بهزار  و ا

  زده و کشته بهيم".

ى امير آخور عصر سلطان محمود بود.١٧ص      : احمدعلى پوشن

  : مدرسه مهتر رشيد در غزنه.١٨ص   

"سلطان رضى ابارهيم مهتر رشيد را که مدرسۀ او در جوار روضۀ سلطان   

زو بسيار وقف و خير مانده يمين الدوله محمود غازى رحمه الله است و ا

است بخراسان بنزديک ملکشاه برسالت فرستاد و اين مهتر رشيد محترم و 

  محتشم و با مروت بود و بخشنده...".

                                                 
ى: حالت غضب و اضطراب.  )١٣(   تافت
ونه تصغيرها درين کتاب زيادست مانند تيرک، چوبک و غيره.  )١٤(   بزک: تصغير بز. و اين
  هم چند: مانند و نظير و هم مقدار.  )١٥(
فت:  )١٦(   سرون: شاخ حيوان، در زبان درى مستعمل بود، ناصر خسرو 

ريبان دين ح   با ناکسان کله زن و يا خاسران سرون –ق ر سر بر آورى ز
  بودن هزار و چهارصد پيل در لشکر غزنوى قابل يادداشت است.  )١٧(
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  : حکايت لمغان و مهتر رشيد سفير بحضور ملکشاه:١٩ص   

شت برنشست   ، و مهتر رشيد را بخواند تا او )١٨("روى سلطان ملکشاه ب

شت رفتند، لشکر بى منتها از هم برنشيند، مهتر رشي د بيامد و برنشستند و ب

اه نيک انبوه زده، مهتر رشيد را پرسيد:  اطراف ممالک در رسيده بود، و لشکر

تر و بيشتر است، يا ازان ما؟ مهتر رشيد جواب داد و  اه شما بزر که لشکر

و بيشتر ايشان حجام  )١٩(فت: در ولايت ما شهريست که آنرا لمغان خوانند

باشند هر سال به حجامى به شهر غزنين آيند، در ته رود خيمها زنند و بر در 

اه خود را شناسند از انبوهى خيمها  هر خيمه علامتى باشد هر يک را تا جاي

اه باشد...".   ايشان بيش ازين لشکر

  : چهار ناحيت غزنين:٢٠ص   

و شاه  "ولايت غزنين را چهار ناحيت است که آنرا انوع و خمار و لمغان  

  .)٢٠(بهار خوانند"

  : طوطق و شارک:٢١ص   

وئى و قرآن خوان بر سيبل تعجيل    "و جفتى طوطق و شارک سخن 

                                                 
تو باقى   )١٨( ت وهل در پ شتن يا رفتن. به تفرج و تماشا رفتن. اين اصطلاح بصورت  شت بر به 

  مانده است.
دوره غزنويان اين شهر را ضبط لمغان در دورۀ غزنويان شهرت داشت، حدودالعالم هم بيش از   )١٩(

ر غزنويان هم بنظر مى رسد.   کرده در تواريخ دي
ازين چهار ناحيت تنها (انوع) بر من پوشيده است، راجع به خمار که شايد پل خمرى کنونى   )٢٠(

باشد، در يکى از شمارهاى اين مجله مقالتى نوشته بودم، و لمغان تاکنون مشهور است. اما شاه بهار 

  ى هم ازان ناحيت ذکرى دارد، بقول ياقوت از قراى بلخ بود.که بيهق
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  .)٢١( بفرستند..."

  .)٢٢( : کواره: "و ده کواره بر پيل بار کنند..."٢٢ص   

: عمت ملکشاه در حبالۀ امير علاء الدين مسعود يا خويشاوندى ٢٤ص   

  غزنويان با سلجوقيان.

فت   (ملکشاه) من دختر ندارم اما عمتى هست مرا بعراق، دختر  "

چغربي داود نامزد کردم کس بفرست تا بيارند، و بدان حضرت (غزنه) برند 

و برفور بفرود تا بعراق نامه نوشتند، که عمت خويش را با امير علاء الدوله 

که کسان مى آيند، تا هر چه  )٢٣(مسعود بزنى دادم زودتر برګ او بسازيد

سيل کنند و آن دختر مادر سلطان ملک ارسلان بود...".   زودتر 

: غزنيچى، و سرما يافتن: "در شهر ماسرما را غزنيچى خوانند و ٢٦ص   

ر   در نيايد...". )٢٥(ويند در ببنديد، تا غزنيچى )٢٤(سرما را يابند ا

                                                 
املاى طوطق درينجا جالب دقت است، و اصل آن همان طوطک مصغر طوطى خواهد بود. اما   )٢١(

ى ميند. در سنسکريت انرا  رمسير زند وئيم، و در  شار و شارک و شارو مرغى است که اکنون مينا 

تو تاکنون اين ويند. در پ ارو خوانند، در جلال آبآد و قندهار زياد است، مانند  ساريکا  مرغ را 

ويد و کلمات را مى آموزد.   طوطى سخن 
توى   )٢٢( يکه از شاخچه هاى درختان اسزند و درآن ميوه مى برند اين کلمه در پ کواره، توکرى بزر

هاى پارسى هم آنرا ضبط داشته اند. در ادبيا ت پارسى متداول قندهار مستعمل و زنده است. فرهن

  بود.
  برګ ساختن: تهيه ديدن لوازم و جهيز.   )٢٣(
فته بود: "شب زمستان بود و کپى سرد يافت" يعنى   )٢٤( سرما يافتن: همان سرد يافتن است که رودکى 

  احساس شديد سرما را نمود.
وئيم. غزنيچى: همان غزنوى منسوبست بشهر غزنه، که تاکنون هم منسوب بغزنى را غزنيچى   )٢٥(

بيهقى هم عين اين کلمه را آورده ولى چون اصطلاح بومى است بخرى از محشيان معنى آنرا نفهيمده 
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فتند در غزنين کاسير٢٧ص    ر در غزنين  )٢٦(: کاسير: " فتند ا باشد؟ ... 

  .)٢٧( ير بودى از عراق نبرديمى..."کاس

: دروه کردن: "در انوقت که سلطان مسعود را واقعه ماريکله افتاد ٢٨ص   

  .)٢٨( و لشکر برو دروه کردند و جمله کافران سر بر آوردند..."

: بقاياى لوديان ملتان: داود ابوالفتوح که از خانوادۀ لوديان ملتان ٢٨ص   

رديزى و غير  فتۀ   ه سلطان محمود او را از ملتان به قلعت غورکبود و بقرار 

محبوس داشته بود و همدران حصار مرد. بقرار بيان فخر مدبر تا عصر سلطان 

مودود هم پسر داود مذکور در ملتان حکمدارى داشت و اين مقصديست که 

ر بنظر نرسيده و چنين مى پنداشتيم که بعد از مرګ داود  در تواريخ دي

ويد:مذکور در عصر محمود   ى اين دودمان منحل شده باشد، فخر مدبر 

"فقيه سليظى ابوبکر صالح را (در لوهور) نايب کرد و خود با لشکر   

                                                                                                  
) و غيره توجيهات عجيبى درين کلمه کرده ٣٣٧اند، چنانچه در تاريخ بيهقى طبع سعيد نفيسى (ص 

  اند، حال آنکه غزنيچى در پارسى افغانستان تاکنون همان غزنوى است.
تو بسى  کاسير در  )٢٦( تو بمعنى زانى است و مؤنث آن کاسيره، من اين کلمه را که در ادب پ پ

مستعمل است مفغن قاصر مى پنداشتم، ولى ازين استعمال و سند قديم دريافتم که لغت بومى 

  ماست.
پاى استمرار را با فعل جمع متکلم آوردن از خواص انشاء قديم است و اکنون متداول نسبت   )٢٧(

ونه افعال زياد دارد، که پسانتر متروک شده. انشاى دورۀ   سامانيان و غزنويان اين 
ر ذروه آمده، و طابعان آنرا (دره کردن) بمعنى حملۀ   )٢٨( کلمه دروه در يک نسخه دره و در دي

هانى و هجوم لشکر کوهستان ترجمه کرده اند. ولى اين زعم آنها دور از سياق و سباق کلماتست.  نا

تو زنده  بعقيدۀ من اين کلمه (دروه) است يعنى خيانت و فريفتن و دروه تاکنون بهمين معنى در پ

است. و باريشۀ سنسکريت نزديکى دارد. و درينجا هم از اصطلاح مجعول (دره کردن) خوبتر 

يان پارسى ضبط نکرده است و علاوه بران  مطابقت ميکند. زيرا اين اصطلاح را هيچيک از فرهن

  سار هجوم نياورده بودند، بلکه با او خيانتى کردند، و اور ا محبوس داشتند. لشکر مسعود از کوه



١٤ 

فتندى. چون  لوهور بلمتان رفت، بجن پسر داود، که او را قرمطيان شيخ 

ريختند، و بمنصوره رفتند، و  لشکر به قلعۀ وايوه رسيد، لشکر قرامطه ب

اه داشتند، چون دانستند که از ملتانيان روزى چند ج ن کردند و حصار ن

قرمطيان مددى بود، امان خواستند و قلعۀ ملتان بسپردند و خطبه بنام 

اميرالمؤمنين القادربالله و سلطان مودو کردند و عمل لمتان محمد کيلمى را 

  دادند...".

ان شاه کابل از پاي )٢٩(: واسۀ شاه کابل: "سند نبال (سندبان) نبسه٢٨ص   

  .)٣٠( هندوستان باز آمده بود..."

: جيورک: ... و تيرى بر سپرى که در پيش سندپال ميداشتند بزد ٢٩ص   

ذشت و جيورکى پوشيده بود از جيورک و سينۀ سندپال  از سپر ب

ذشت..."   .)٣١( ب

ين غازى به نيزه و تير و ٣٠ص    ى غزنويان: "... امير سبکت : اسلحۀ جن

ر سلاح آيتى بود ... سلطان يمين الدوله والدين قلاچورى جن کردى، در ه

جنک کردى... و در تيراندازى و نيزه بازى  )٣٢(محمود بشمشير و قلاچورى

  آيتى بود...".

                                                 
نبسه صورت قديم نواسه است، در زبان درى مستعمل بوده و نبسه و نبس هم ضبط شده. امير   )٢٩(

فته: "صفت ذات او همين نه بس ات که رسول خداى را نبس است.   خسرو 
ن شاهان برهمنى کابل که در حين فتوحات عرب (رتبيل) ازين پديد مى آيد که بقاياى خاندا  )٣٠(

  ناميده ميشدند، تا عصر سلطان مسعود هم موجود بودند.
ى بوده، طابعان نوشته اند که اين کلمه   )٣١( جيورک از مورد استعمال پديد مى آيد که لباس جن

  جيورکه و هنديست.
ليسى   )٣٢( کتاب، نوعى است از شمشير اين کلمه قلاچورى بقرار نوشته طابعان از روى ترجمۀ ان

  ظاهراً ترکى بنظر مى آيد.
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: "... و سلطان محمد پسر مهتر او بود به نيزه جن کردى و ٣١ص   

رز هفتاد منى رز  چهل منى  )٣٣(سلطان مسعود شهيد ب لعب کردى، و ب

عراق ورى و سپاهيان، بدان کشاده بود، سلطان مودود به تير  جن کردى، و

جن کردى، و پيکان مودودى باو منسوبست، و پيش ازو نبوده است و اين 

پيکانرا بفرود، تا از زر زدند، تا هر که بدان کشته شود کفن و جهاز او ازان 

، چنانکه شاعر نظم کرده علاج او ازان کنند )٣٤(سازند، و هر که خسته شود

  است:

  )٣٥(سلطان زمانه شاه مودود آنک

  )٣٦(از بهر عدوش ززر زند پيکان

  )٣٧(تا کشتۀ او ازان کفن يابد باز

  )٣٨(تا خستۀ او ازان کنندش درمان

جن کردى، سلطان رضى ابراهيم به نيزه و  )٣٩(سلطان فرخزاد به ناچخ  

                                                 
  لعب: سپورت و بازى.  )٣٣(
خست: از مصدر خستن، زخمى شدن، آنچه اکنون خسته را بمعنى مانده استعمال کنند، محدث   )٣٤(

  خواهد بود.
  در يک نسخه آنکه.  )٣٥(
  در يک نسخه: از بهر عدوت.  )٣٦(
  ست.در يک نسخه کلمه باز ني  )٣٧(
  در يک نسخه: ازان کنند درمان.  )٣٨(
تو نيز متداول است، ريشۀ آنرا   )٣٩( ناچخ: تبرزين، در ادب درى بسيار مستعمل بود و در ادب پ

  (ناشک) سنسکريت ميدانند، که بمعنى تباه کننده بود.
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و قلاچورى جن  )٤٠(تير جن کردى. سلطان مسعود کريم به بيلکاتکينى

رز و نيزه جن کردى سلطان شهيد بهرامشاه  کردى. سلطان ملک ارسلان به 

  به تير جن کردى و در آن آيتى بود...".

: و سلطان حليم خسروشاه به نيزه جن کردى، و در تير اندازى ٣٤ص   

بود، و سلطان شهيد خسرو ملک به نيزه جن کردى، و در  )٤١(حکم انداز

فته است، تيرانداخت ن مثل نداشت. و در باب تير انداختن او شاعرى بيتى 

  بيت:

  خسرو تيرى که در شب تار زند

  بر سينۀ مور و ديدۀ مارزند

ر بار زند   )٤٢(خواهد که همان تير د

ر بر سر سوفار زند   پيکان د

اه بناچخ جن کردى ... و پادشاهان غور به تيغ و نيزه بيشتر    اه  و 

طان شهيد محمد سام (رحمه الله) نيز سخت نيکو جن کردندى، و سل

  .)٤٣( انداختى..."

ين دانشمند سالار لشکر: "در سنۀ ثمان و اربع مائه سلطان ٣٧ص    : قرات

                                                 
لي  )٤٠( ين نام داشت و بقرار ترجمۀ ان ينى: شايد منسوب باشد به شخصى که بيلکات سى بپلکات

ى بود.   نوعى از صلاح جن
ز هدف او را خطا   )٤١( اين اصطلاح صورت قديمتر همان قدر انداز است يعنى تيرانداز ماهر که هر

  نکند.
  در يک نسخه بجاى بار (باز) آمده است.  )٤٢(
ر وقتى تاريخ حربى افغانستان نوشته ميشد، راجع به اصلحۀ   )٤٣( اين مطالب را قدرى مفصل آوردم، ا

  غزنوى سندى خوبى است.عصر 
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ين دانشمند را بر لشکر غازيان که از ماوراء  يمين الدوله محمود غازى قرات

  النهر آمده بودند سالار کردند...".

رام و : مؤلف در پرشور: "وقت٤٢ص    ى مؤلف کتاب از پرشور به بتنى 

  .)٤٤( سنابو بطارى ميرفت..."

: افغان و کوتوال: "در وقت سلطان يمين الدوله محمود غازى ٤٢ص   

افغانى اديرا نام شحنه و کوتوال نردرى بود ... بغزنين رفت و بر دست سلطان 

  .)٤٥(مسلمان شد

ين غ٤٤ص    ازى رحمة الله : کندى و فتح آباد: "... امير عادل سبکت

عليه شاه جيپال را بزد، و هزيمت کرد و در صحراء کندى آنجا رباطى کرد، 

شتکه آنرا امير کندى  و بسبب  )٤٦(خوانند و آن جاى مسلمانان و غازيان 

آن رباط نام نيک بماند. و هم دران ناحيت سلطان شهاب الدوله مودود رحمة 

ان پدر خود سلطان مسعود شهيد طيب الله تراه بازخواست  الله عليه از کشته 

و آن لشکر را بشکست، و هزيمت کرد. و بر انداخت دران موضع رباطى کرد 

                                                 
پرشور همين پشاور است و بتنى قوم معروفى از پشتون که تاکنون هم بتنى در پاشور بنام (بدنى)   )٤٤(

رامه قديم ويدى است، که تاکنون هم در  رام همان  شهرت دارد، و در شمال آن واقع است و 

  برخى از اعلام جغرافى ديده ميشود.
تو در عصر محمودى که ازين جمله دو مطلب مهم ب  )٤٥( دست مى آيد: اول حيات کلمه کوتوال پ

شت،  رديزى و فردوسى هم آورده اند. و اين کلمۀ اصيل تاريخى اکنون متاسفانه مرحوم  بيهقى و 

رفت!!! دوم بودن افغانان در عصر محمودى بر ديانت قديم خود، که اين مقصد  و جاى آنرا (امنيه) 

  را العتبى اشارت ميکند. 
هيمن حدود لغمان است که اکنون يک کندى بنام کندى باغ شهرت دارد و حيات تاريخى اين   )٤٦(

تو است (که پ کنده) فاصل ولايت قندهار  نام تا عصر محمودى ميرسد. ريشۀ اين کلمه (کنده) پ

  و کابل است. و اين کلمه در اعلام جغرافى کشور بسى مستعمل بود.
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نام کرد، و خلقى جمع شدند و قصبۀ معمور شد، و در ديار  )٤٧(و آنرا فتح آباد

شت...".   اسلام معرف 

: لخت برنى: "... و يکطرف زمين و صحرا را آب دربست تا  ٤٥، ٤٦ص   

لاف و برنى شود، و لشکر سلطان دران برنى و خلاف افتد... و پر آب و خ

ايزد تعالى چنان خواست که آن زمين را که آب دربسته بود تا برنى شود، و 

  لشکر سلطان دران جاى افتد، و در برنى بماند...".

اين کلمه را ناشران آداب الحرب از روى نسخ خطى بضمۀ اول و فتحۀ   

هاى  ثانى نقل کرده اند. شايد در يکى از نسخ اعراب هم داشت. در فرهن

متداول زبان پارسى باين کلمه بر نخورده ام، ولى ناشران کتاب اين کلمه را که 

ليسى کتاب (نوت  نوشته اند،  Worass) بمعنى ٢٢٥ص  ٥از روى ترجمۀ ان

که باطلاق و خلاب و نيزار باشد، و کلمۀ مذکور در طبقات ناصرى نيز بهمين 

ين معنى آمده است. و ازين پديد مى آيد که در عصر غزنويان و شکل و هم

غوريان متداول و زنده بود. اصل اين کلمه از روى محاورت يا ضبط فرهن 

شت.   زبان بر من پديد ن

: کلمۀ خان پيش از مغول: چنين مى پنداشتيم که کلمۀ خان بعد ٤٨ص   

رن هفتم هجرى خواهد از مغول در افغانستان شهرت يافته باشد، و پيداوار ق

بود. ولى درين کتاب خوانده مى شود، که اميرخان يکى از سپه سالاران 

سلطان علاء الدين حسين غورى بود، که بعد از فتح غزنه همدرانجا وى را 

ذاشته بود.   بطور حکمران 

                                                 
باد هم آمده، که ظاهراً همين فتح آباد کنونى ولايت مشرقى است که در يک نسخه باملاى فتحا  )٤٧(

  بر جادۀ کابل و جلال آباد افتاد، و اينک آداب الحرب وجه تسميۀ آنرا تصريح کرد. 
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و ازين چنين بر مى آيد که کلمۀ خان در عصر غزنويان و اوايل غوريان   

محدثات دورۀ مغل نيست. و اين قدر تعميمکه اکنون  هم مستعمل بود و از

دارد و پيسوت به پير و برناى افغانستان است. محصول قرون متمادى نيست. 

ر چه در عصر حاضر چندين بار بر خلاف کلمه طغيان بعمل آمد، و  ا

مقاطعه آغاز شد ولى غلبۀ ده قرنۀ آن باندازه ايست، که اکنون هيچکس 

نام وى (خان) جدا باشد. در هندوستان مردم افغانستانرا  حاضر نيست از پايان

ر کلمۀ اجنبى هم باشد اکنون آنقدر مانوس  اکنون بهيمن نام وى شناسند، و ا

شته و حق تابعيت کامله را دريافته است که نظير آنرا در کلمات مانوسه و 

  عاريه شده کمتر داريم.

ين ابوالمؤيد رحمة الله خواجه امام قدوة الاولياء شمس العارف: ٤٩ص   

عليه از مشاهير روحانى غزنين بود. مقارن فتح سلطان علاوالدين حسين 

ردى بود امام احمد خياط.   غورى و اورا شا

رديز بود...٥٠ص      : روضۀ شيخ الاسلام قشور يا قسور در 

اه در عصر غزنويان: "اين کلمه نيز از محدثات ٥١ص    : کلمۀ عيد

سال دارد. در عصر غزنويان نيز مشهور بود. فخر مدبر نيست، و عمرى هزار 

در ىکى از حکايات عصر غزنويان مى نويسد: "... و تمام دشت و صحرا 

ا در تمام بلاد افغانستان اکنون متداول است. اه است..." و عيد   وئى عيد

ى آخر سالار سلطان محمود.٥٤ص      : ذکر احمد پوشن

شت در  هـ که سلطان محمود٤٢٠: در ٥٥ص    از غزو هندوستان بر

ذاشت. ار ب   چندين مسجد آدينه و در قلعۀ لاهور منارۀ فرمود و ياد

: کيفيت جن سلطان خسروشاه غزنوى و سلطان علاء الدين ٥٦ص   
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ين آباد. رم ت   غورى در آب 

  : کلمۀ خوط: ٥٦ص   

اين کلمه بمعنى کلانتر ده و ملک ده و کلان شودنده مکرراً استعمال   

ليسى آداب الحرب (ص شده  شت، در تجرمه ان و اصل آن بر من پديدار ن

است، مثلاً: "بر در خانۀ خوط آن ديه  Head Man) نيز بمعنى ١نوت  ٢٣٣

رفتم ... بامداد خوط بنماز بيرون آمد ... اين خوط دستى جامه و دستارى 

  بياورد...".

ى کردند... : استعمال دو کلمۀ تاکيد يکجا: "... سخت بسيار شاد٥٧ص   

  و سخت بسيار معذرت کرد...".

سخت تاکيدى در بيهقى و غيره زياد مى آيد ولى اجتماعى سخت و   

  بسيار اندرين کتابست.

انى خوبى بسر بردن و راحت و ٥٣ص    : آب خوش خوردن، بمعنى زند

ذشت بيش لشکرى و رعيت آب خوش  رفاه، مثلاً: "... چون اين پادشاه در

  نخورد...".

اران و  :٤٩ص    ار و نوکر: "...از جملۀ خدمت بطانه خانه، بمعنى خدمت

  بطانه خانه بود...".

  : پوسيتن؟ ١٧ص   

اين کلمه در موردى استعمال شده که معنى آن درست نميايد، در شرح   

ويد: "...درين حديث بودند، پيلوان پيل پوستينى  هاى محمود  يکى از جن

امير خلف احمد احمد نام پيش سلطان  بود که از سيستان آورده بودند ازان

فت اى خداوند! از دوش باز اين پيل راسد بار بيش بسته ام خويشتن  آمد و 
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سته، اين علامت و نشان ظفر است...".   باز کرده است و زنجير ب

کلمۀ مذکور در يکى از نسخ خطى (پوستينى) هم آمده و چون در   

ويد که اين پيل سپيد بود لهذ ا طابعان کتاب آنرا پيل پوستينى) سطور متعدد 

ر بسياق عبارت دقت کنيم، کلمۀ پوستينى  (پيل سپيد) خوانده اند، ولى ا

  مربوط پيلوان خواهد بود، نه پيل.

تو) يا (پاشيتن) که    ر آنرا (پوستينى) بخوانيم، مربوط باسم (پ بنابران ا

  قصبه اى بود در خراسان شايد به حقيقت نزديکتر باشد.

  در با پست بمعنى در خور و مورد ضرورت: :٥٢ص   

اه که شما را حاجت باشد مى آئيد، و آنچه در باپست شما    "... و هر

  باشد مى پريد...".

رفتن باشد. ٢٧ص    رفتن بمعنى مسخره ساختن و زير انتقاد  : زير تيشه 

يرند...".   "...رسول برين جمله بايد تا اورا سخره وزير تيشه ن

  سبز کردن يا سير کردن: : سفر ه ٥٢ص   

که سبز و سير اختلاف نسخ است غالباً بمعنى سفره آراستن است بانواع   

طعام و غذاهاى متنوعه را بر سفره چيدن است، مثلاً: "... سيصد هزار درم 

  عدل مى بايد که اين لحظه نزدک ما فرستى تا سفره سبز (سير) کنيم...".

رمابه اجورۀ حمامى پول : ١٨ص    غسل حمام: "...ملکشاه سيم 

رمابه تکلفى کند ... پادشاه عالم حالى  خواست که در حق وى ببهانۀ سيم 

رمابه تراش کردن ...". رمابه فرستاده است ... زشت باشد از سيم    سيم 

رفتن: "... چون رسول آن سخن بشنيد ٤٦ص    رفتن يعنى بفا  ون  : ش

رفت...". ون    ش
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اه دربا٥٢ص    ر: و ملاقات شاه: "... در وقت سلطان : صفۀ بار جاي

  حليم معزالدوله خسروشاه درويشى در صفۀ بار درآمد...".

وشتابۀ ٥٧ص    وشتابه بمعنى شوربا. "...قدرى  : کفچه بمعنى قاشق و 

ير تاکنون در  رم بياوردند و به کفچه در دها ميريختند...". کفچه و کف 

تو قا تو و پارسى مستعمل است ولى در پ ويند، که از چوب پ شق کلانى را 

هاى بزرګ استعمال کنند.   و غيره سازند. و در طبخ دي

  : قصر زدن: ٤٨ص   

نجلک شدن و چين    ليسى به  اين اصطلاح را طابعان کتاب در ان

خوردن و انجماد ترجمه کرده اند و از موقع نيز همين معانى پديد مى آيد، 

  ميرند...".مثلاً: "... جمله از سرما قصر زند و ب

  در فرهن ها اين اصطلاح بنظر نيامد.  

اين بود پارۀ از فوايد تاريخى و لغوى که در اثناى ملاحظۀ آداب   

  الحرب بنظر آمد و درين مقالت بان اشارت رفت.

ر تمام کتاب بدست آيد، و بغور ديده شود ميتوان بسى از زواياى    البته ا

  تاريک تاريخ را در پرتو آن روشن ساخت.

  و هم در مورد انشاء و لغت پارسى ازان استفاده هاى شايانى توان کرد.  

 عبدالحى حبيبى

١٣٢٨جوزا  ١٥ –چمن   


